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حادثه خبر نمی کند○●�
کنان قدیمـی خیابـان قائم )عـج(، کوچه هایش را   همـراه بـا سـا
یکی یکی بازدید می کنیم. همان ابتدای راه در کوچه قائم 3
این درختان قدیمی با شاخه های خم شده به چشم می آید.
هر چه جلوتر می رویم، وضعیت درختان پیچیده تر می شود.

حاشـیه خیابـان بیـن قائـم8 و 10 درخـت توتـی قـرار دارد کـه تعـدادی از 
شـاخه های اصلـی آن را هـم قطـع کرده اند، اما سرشـاخه  اصلی بلند شـده 
و شـاخه هایش تـا نیمـه خیابـان رسـیده اسـت. سرشـاخه های خم شـده 
در تـلاش هسـتند کـه خـود را به سـیم های تیرچراغ بـرق روبه رو برسـانند.
پشـت این درخت، تعدادی کارگر سـاختمانی مشـغول سـاخت آپارتمان 

هستند.
محمـد علی دوسـت، یکـی از ایـن کارگرها، می گوید: دو سـالی می شـود که 
اینجا بنّایی می کنیم و هربار پاییز و زمستان از تکان  سرشاخه های این 
درخت و سـرو صدایش احساس خطر می کنیم. خیلی وقت ها خودروها 
ک اسـت و  زیر همین درخت پارک می کنند که در پاییز و زمسـتان خطرنا
احتمال اینکه شـاخه های خشک شده بشـکند و روی خودروها بیفتد و 
به آن ها آسیب بزند، زیاد است. حاد�ه هی� وقت خبر نمی کند. چندسال 
پیش بود که در همین خیابان احمدآباد، درختی روی خودرو پارک شده 

سقوط کرد و خوشبختانه آسیب جانی نداشت.

عبور و مرور سخت خودروها از زیر درختان○●�
تنـه تنومنـد و قـوی درخت خـم شـده و سرشـاخه های بلندش بـه پنجره 
طبقـه دوم خانـه روبـه رو رسـیده اسـت. ایـن درخـت قدیمـی و کهن سـال 
در میانه خیابان قائم 17، جلو خانه ای با در سـفید جا خوش کرده اسـت.

کنان این خیابان اسـت و می گوید: کافی اسـت  ح بخش از سـا مسـعود فر
گـر قدتـان حـول و حـوش 170 سـانتی متر  از پیـاده رو آن سـمت رد شـوید. ا
گـر شـب باشـد و  باشـد، بـا شـاخه های درخـت برخـورد می کنیـد؛ به ویـژه ا
حواسـتان هم به اطراف نباشـد. تنه ضخیم و تنومند درخت هم آن قدر 
خـم شـده اسـت کـه کامیونت هایـی کـه بـرای مغازه هـا بـار می آورنـد،

به سـختی از کنـارش عبـور می کننـد. فکـر کنـم تـا چند سـال آینـده حتـی 
خودروهـای معمولـی نتواننـد از زیـر آن رد شـوند، چـه برسـد بـه کامیـون و 

خودروهایـی بـا سـقف بلند.
حسن علیزاده هم سرشاخه های همین درخت توت را که تا پنجره های 
طبقـه دوم و خانـه آن ها رسـیده اسـت، نشـان می دهد و می گویـد: چیزی 
نمانـده کـه شـاخه درختـان وارد خانـه مـا شـود. مجبوریـم تابسـتان کـه 
هـوا بهتـر اسـت، پنجره هـا را ببندیـم تـا شـاخه ها به سـمت بـالا رشـد کنـد.

زمسـتان هم که هوا سـرد اسـت و خیلی وقت ها باد شدید می وزد، صدای 
تکان خوردن شاخه ها و برخورد آن با شیشه پنجره، بچه ها را می ترساند.

ک�ر درختان اینجا در بهار و تابستان سرسبز هستند و حال و هوای اینجا  ا
باصفا می شود و مردم به خاطر وجودشان شکرگزار ند؛ اما همین درخت 
بـرای پاییـز و زمسـتان نیـاز بـه هـرس دارد تـا باعـث نگرانـی و خطـر بـرای 

اهالی و رهگذران نباشـد.

هرس درختان در پاییز و زمستان○●�
رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه به هرس درختان اشاره می کند 
و می گویـد: درختـان خشـک و خطرسـاز منطقه را در تابسـتان شناسـایی 
کردیم و در پاییز و زمستان هرس آن ها را انجام می دهیم. تعداد درختان 
قدیمـی کـه خمیده شـده اند، در شـهر زیاد نـد و هرس سرشـاخه های این 
ک اسـت و  درختـان در دسـتورکار اسـت. البته مـواردی را که خیلی خطرنا
ترک خوردگـی و آفـت دارد، به کمیسـیون ماده7 ارجـاع می دهیم تا برای 

آن رأی جمع آوری صادر شود.
مرتضـی دوامـی همچنیـن از شـهروندان می خواهـد تـا بـا مراجعـه 
نی  ی مشـهد بـه نشـا ر ا د ی سـبز شـهر مـع فضـا نه جا ما بـه سـا
)https://gsms.mashhad.ir(   یا تماس با 137مشکلات درختان 
محـل زندگی شـان را اطـلاع دهند تـا بعد از بازدید توسـط کارشناسـان،

اقدامات لازم برای درختان انجام شود.

در�ی‌تماس‌های‌اهالی‌
منطقه‌یک‌با‌مرکز‌‌۱۳۷ان�ام‌شد

اجرای ۱۸۲ پروژه 
�مرانی خرد

صفائـی| شـهردار منطقـه یـک از اجـرای 18۲پـروژه 

نـی خـرد پیـرو درخواسـت های شـهروندی کـه  عمرا
137 ازسـوی امـور راهبـری مرکـز ارتباطـات مردمـی

اعـلام شـده بـود، خبـر داد.
محمود برهانی  با اشاره به اینکه رفاه حال شهروندان 
از اولویت هـای مدیریـت شـهری اسـت،توضیح داد:
8۲مـورد لکه گیـری و بهسـازی  طـی دو مـاه گذشـته،
6۲مـورد بهبـود و بهسـازی مسـیل و کانـال ، آسـفالت،

۲9مـورد بهسـازی پیاده روهـا و 9مـورد بهبـود فضـای 
سـبز اجرا شـده است.

، هرچنـد کوچک مقیـاس  فـزود: ایـن پروژه هـا وی ا
هسـتند، جـزو درخواسـت های مردمـی بـوده و  نقـش 
یـت  ضا یـش ر ا فز ، ا م د ت مـر فـع مشـکلا ر ر مهمـی د

شـهروندان و بهبـود رفـاه عمومـی دارنـد.
برهانـی گفـت: مـا در منطقـه یـک در تـلاش هسـتیم 
ر حیطـه  ی مسـتمر د یـز مه ر نا قیـق و بر ت د ر بـا نظـا
وظایف قانونی و امکانات موجود، نیازهای بیشتری 
عت بیشـتر و کیفیـت بهتـر  ا بـا سـر ن ر ا ند و ز شـهر ا
پاسـخ دهیـم. ایـن اقدامـات گامـی مؤ�ـر در راسـتای 
ی و تحقـق  ز سـا د عتما ، ا ی ت شـهر مـا سـعه خد تو

درخواسـت های مردمـی اسـت.
برخـی از محـلات منطقـه یـک قدیمـی هسـتند و نیـاز 

بـه بهسـازی دارنـد.

شهر خبر

1
خیابان صاحب الزمان )عج( بالاخره آیلند دار شد

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه یک مشهد از پیشرفت ۴5درصدی عملیات اجرای 
اصـلاح هندسـی خیابـان صاحب الزمان)عـج( در راسـتای سـامان دهی وضعیـت ترافیـک در 

ایـن منطقه خبر داد.
کبـر انتظـام بـا بیـان ایـن خبـر گفـت: بـا هـدف برقـراری امنیـت و سـهولت تردد وسـایل  علی ا
نقلیـه و همچنیـن پیشـگیری از حـوادث رانندگـی، عملیـات اصـلاح هندسـی آیلنـد میانی از 
انتهای خیابان صاحب الزمان )دانشگاه( تا میدان صاحب الزمان)عج(به متراژ هزارمترمربع 
و اعتبـاری بالغ بـر 37میلیاردریـال به همـت اداره عمـران و حمل ونقـل و ترافیـک منطقـه 
درحـال اجراسـت. ایـن عملیـات از ابتـدای آبـان سـال جـاری آغـاز شـده اسـت و پیش بینـی 

می شـود تـا پایان سـال بـه بهره برداری برسـد.

پیشرفت فاز 2 بهسازی پیاده رو خیابان دستغیب

فـاز دوم پـروژه پیاده  روسـازی خیابـان شهیددسـتغیب، از سـه راه فلسـطین تـا تقاطـع خیام 
35درصد پیشـرفت داشـته است.

برای مناسب سازی و سامان دهی معابر منطقه و سهولت تردد عابران به ویژه توان یابان،
سـالمندان و...، عملیـات بهسـازی پیـاده رو و جدول گـذاری محـدوده خیابـان دسـتغیب،
حدفاصـل سـه راه فلسـطین تـا تقاطـع خیام بـا مسـاحت بیـش از 10هزارمترمربـع تایل فرش 

و ۲هزارو700متـر طـول جدول گـذاری و با اعتبـار 180میلیاردریال درحال اجراسـت.
این عملیات از نیمه آبان آغاز شده است و پیش بینی می شود تا پنج ماه دیگر به پایان برسد.

کنان‌خیابان‌قا�م(ع�)‌نگران‌سقوط‌سرشاخه‌های‌ سا
خشک‌درختان‌قدیمی‌محله‌هستند

هرس زم��ان� 
درخ�است اها�ی

کـی آب و هـوای محلـه کـوی دکتـرا بـه  صـدر| پا

خاطـر حضـور درختـان قدیمـی و سرسـبز آن 
اسـت؛ درختانـی کـه سال ها سـت در کوچه هـا 
و خیابان هـای آن جـا خـوش کرده انـد؛ ولـی 
ایـن روزها تنـه  ضخیم آن ها خم شـده و ممکن 
کنان، رهگـذران و خودروهـا  اسـت بـرای سـا

خطرآفریـن باشـد.
بـر  ی بـه معا ن سـر کنا سـت سـا ا خو ر بـه د
ر  ( د عـج ئم ) ن قا بـا ی خیا چه هـا چه پس کو کو
ایـن محلـه زدیـم و از نزدیـک وضعیـت آن هـا را 
بررسـی کردیـم. تنـه و سرشـاخه های بعضـی 
از ایـن درختـان آن قـدر وارد خیابـان شـده کـه 
عبور و مـرور را بـرای خودروهـا و ماشـین های 
سـنگین و گاهـی رهگـذران بـا مشـکل مواجـه 

کـرده اسـت.

هم قدم
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حسـین برادران فر|هم زمان بـا دهـه فاطمیـه، اعضای 

شـورای اجتماعی محله فرامرز عباسـی،  مسـئول بسـیج 
شـهرداری منطقـه، همراه بـا رئیـس ناحیـه و کارشناسـان 

فرهنگـی بـا خانـواده شـهیدعلی اصغر ظریف رئیسـیان 
درواری دیـدار کردنـد.

شهید علی اصغر ظریف  رئیسیان درواری در شانزده سالگی 
به عنـوان بسـیجی داوطلـب راهـی جبهـه شـد. او در عملیات 
کربـلای 5 در ارتفاعـات حاج عمران محاصره شـد و بعـد از جنگی 
سـخت بـه شـهادت رسـید. بـه گفته محمـد رئیسـیان، پـدر شـهید، پیکر 
ک عـراق مانـد و بعـد از پیشـروی نیروهـای ایرانـی، پیـدا و در مشـهد  او تـا یک سـال در خـا
تشـییع شـد. پـدر شـهید می گویـد: آرزویـش دفن شـدن در جوار ضریـح حرم مطهـر رضوی 
بود. اتفاقا شـب قبل از پیدا شـدن پیکرش خواب دیدم که در حرم مطهر رضوی هسـتم.
در عالـم خـواب، قبـر شـهید را کـه درکنـار ضریـح امام رضـا )ع( قـرار داشـت، دیـدم. روز بعـد 

اعـلام کردند پیکرش پیدا شـده اسـت.
ک افتخار این شـهید به همـت معاونت فرهنگـی و اجتماعی  در پایـان ایـن دیدار، پـلا

منطقه۲ بر سـردر خانه شـان نصب شـد.

شهر خبر

2
٢٢برش اسکلت در ١٥روز

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه۲ از اجرای دستور قضایی با برش اسکلت و پی کنی 
سـاختمان های غیر مجـاز خبـر داد و گفـت: با توجه بـه اهمیـت نظارت بـر ساخت و سـازها و 
عـزم راسـخ شـهرداری ایـن منطقـه در پانزده روز گذشـته بـا اجرای دسـتور قضایـی ۲۲برش 
اسکلت ساختمان ناایمن انجام گرفته است که این ساختمان ها خلاف ضوابط شهرسازی 

بنا شده بودند.
محسـن قره خانـی ادامـه داد: علاوه بـر آن در ایـن مـدت، شـش مورد جلوگیـری از پی کنـی 
کـوب ازسـوی کارکنـان اجرائیـات ایـن  سـاختمان در محـدوده جاده هـای کلات، بهـار و کلا

منطقـه، طبـق ضوابـط قانونـی و بـا همـکاری مالـک اجـرا شـده اسـت.

«باورهای استوار » در مدارس است�نایی

ح «باورهـای اسـتوار» در مرکـز آموزش  به مناسـبت هفتـه گرامیداشـت جهانـی معلـولان، طـر
اسـت�نایی محـدوده شـهرداری منطقه۲ برگزار شـد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه۲ با اعلام این خبر توضیح داد: در این منطقه،
بیش از پنج مدرسه ویژه دانش آموزان با نیازهای خاص داریم. در طول سال تلاش می کنیم 
بـه بهانه هـای مختلف سـری بـه این مـدارس بزنیـم و برنامه هـای متنوعی برایشـان برگزار 
کنیم.مهدی یوسف زاده ادامه داد: هفته جهانی گرامیداشت معلولان بهترین فرصت بود 
تـا بـا اجـرای برنامه هـای فرهنگـی و تفریحـی در ایـن مـدارس، بـا همراهـی آموزش و پرورش 

کودکان اسـت�نایی، لحظاتی شاد و متنوع برای این دانش آموزان رقم بزنیم.

همسایه‌به‌همسایه،‌دیدار‌اول،‌کوچه‌ای�ارگران‌٦/١٥

آ��ا�� ب� �رف 
�� قو�ی �ای
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همسـایه ها ○●� خـوب  حـال 
بـا فعالیـت اجتماعـی

فاطمـه مجرایی حدود ۲۴ سـال 
اسـت کـه در ایـن محلـه زندگـی 
می کند و این سه سال اخیر را در این کوچه ساکن 
شـده است. همسایه ها او را به کارهای خیر و 
فعالیت هـای اجتماعـی اش می شناسـند. او 
خیریه بانوان را در مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
راه انداخته اسـت. علاوه بر ایـن برنامه های 
مختلفـی برای دختران محله دارد. خودش 
می گوید: دوسـت دارم دختران و زنان محله 
در برنامه ها حضور فعال داشته باشند. برای 
همین با کمک جوان ترها در مناسـبت های 
مختلـف در بوسـتان های محلـه برنامه اجرا 
می کنیـم تـا همسـایه ها بیشـتر همدیگـر را 

ببیننـد و از حال هم با خبر باشـند.
یکـی دیگـر از کارهـای فاطمه خانـم کـه آن 

را بـا کمـک همسـایه ها انجـام داده،
شناسـایی خانم هـای سرپرسـت 

خانـوار محلـه اسـت؛«کمـک بـه 
همسـایه و هم محلی، در دین 

ما توصیه شـده اسـت. اینجا 
تـا حـرف مشـکل بـرای 

پیـش  ی  یه ا همسـا
می آید، همه بی دریغ 

و بدون اینکه سؤالی 
بپرسند، خودشان 
ه  د ا نـو ن خا بـه آ
به صورت مالی یا 
غیرمادی کمک 

می کننـد.»

دوره قرآن با کمک همسایه ها○●�

همسـایه بعدی، صغری حسین زاده،
همسـایه دیوار به دیوار محترم خانم 
است. تازه دیسک کمرش را عمل کرده، ولی او هم 
خـودش را از تک و تا نینداخته اسـت. همسـایه ها 
او را به رازداری و صبوری اش می شناسند. هر کس 
درد دلی دارد، پیش او می آید. صغری خانم اوایل 
کن شـده، احسـاس غربـت می کـرده  کـه اینجـا سـا
امـا بـا دیـدن محترم خانم و سـینی چـای فهمیده 
کن شـده اسـت. او می گویـد: با  کـه جـای خوبی سـا
اینکـه شـش خواهر دارم، محترم خانم برای من،

نزدیک تـر از خواهـر اسـت و تـا بـه امروز هـرکاری از 
دسـتش برآمده برای ما انجام داده است.

صغری خانـم خاطـرات قدیـم محلـه و کوچه را به 
کنان ایـن خیابـان  خاطـر دارد؛ روزهایـی را کـه سـا
همـه خانه یکـی بودنـد و رب، سـبزی و بادمجـان 
زمستانشان را کنار هم در کوچه و روی کُنده درست 
می کردنـد. او می گویـد: یکـی دیگـر از کارهایـی کـه 
همراه همسـایه ها شـروعش کردیم، برپایی دوره 
قرآن در روزهای دوشنبه اول هر ماه است. اینجا 
همسایه ها برای برپایی مراسم روضه و عزاداری 
ائمـه)ع( کنـار هـم هسـتند و در کارهـا بـه هـم کمک 
می کننـد. او از فعالیت های فاطمه خانم می گوید 

که پای �ابت مراسـم است.

مادری کردن برای همسایه ها ○●�

محترم نیک روش سی سالی می شود که اینجا سکونت 
دارد. ایـن روزهـا پاهایـش درد می کنـد؛ با این حـال هـر روز 
کارش احوالپرسـی از همسـایه های قدیمـی اسـت. همسـایه ها او را 
مـادر مهربـان کوچـه صـدا می کننـد. درسـت مثـل یـک مـادر هـر کاری 
بتوانـد، بـرای همسـایه ها انجـام می دهـد. روی خنـدان، گـرم و گیـرا 
بودن و مردم داری از ویژگی هایی اسـت که برای او می شمارند.
زمانی که محترم خانم به اینجا آمده است، فقط دو همسایه 
دیگـر اینجـا زندگـی می کردنـد و همـان اول بـا آن هـا آشـنا 
می شـود. بعـد از آن هـم هـر همسـایه ای بـه کوچه شـان 
می آمده، او با یک قوری چای به دیدنشان می رفته و 
باب آشنایی را باز می کرده است. خودش می گوید:

همسایه های اینجا همه آدم های دغدغه مند 
و خوبی هسـتند. آن قدر با هـم صمیمی اند که 
تـا چند سـال پیـش مراسـم عروسـی و عـزا را در 
خانه هم برگزار می کردند؛ مثلا صغری خانم 
عروسـی دختـرش را در خانـه خـود مـا برگزار 
کـرد. مـن و همسـر خدابیامـرزم دوسـت 
داشـتیم هـرکاری از دسـتمان برمی آیـد،

بـرای همسـایه هایمان انجـام دهیم.

ک�ر آن ها اواسط دهه70 صدر|همسایه های کوچه ایثارگران۶/15 همدل و همراه هستند. ا

کن شـدند و سـختی های آن را پشـت سـر گذاشـتند. از همـان ابتـدا در سـختی  اینجـا سـا
لا ایـن روزهـا پـای درد دل هـم می نشـینند. در همیـن کوچـه  و خوشـی کنـار هـم بودنـد و حـا
روزگاری بـا هـم رب درسـت می کردند، روضه  خانگـی و دوره قرآن راه انداختند. همیشـه در 

خانه شـان بـه روی هـم بـاز اسـت و طاقت یـک روز بی خبری از هـم را ندارند.

همسایه بههمسایه

زمانی که محترم خانم به اینجا آمده است2
دیگـر اینجـا زندگـی می کردنـد و همـان اول بـا آن هـا آشـنا 
می شـود. بعـد از آن هـم هـر همسـایه ای بـه کوچه شـان 
می آمده، او با یک قوری چای به دیدنشان می رفته و 

باب آشنایی را باز می کرده است
همسایه های اینجا همه آدم های دغدغه مند 

و خوبی هسـتند
تـا چند سـال پیـش مراسـم عروسـی و عـزا را در 

خانه هم برگزار می کردند
عروسـی دختـرش را در خانـه خـود مـا برگزار 

کـرد
داشـتیم هـرکاری از دسـتمان برمی آیـد

بـرای همسـایه هایمان انجـام دهیم

شناسـایی خانم هـای سرپرسـت 
کمـک بـه «کمـک بـه «کمـک بـه  خانـوار محلـه اسـت؛

همسـایه و هم محلی، در دین 
ما توصیه شـده اسـت. اینجا 

تـا حـرف مشـکل بـرای 
پیـش  ی  یه ا همسـا

 همه بی دریغ 
و بدون اینکه سؤالی 
 خودشان 

نصب‌پلاک‌افتخار‌بر‌سردر‌منزل‌‌خانواده‌شهید‌علی‌اصغر‌�ری�‌ر�یسیان‌درواری

، آم�ن ��ر  خ�اب ��ر
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صحبت هایـی  می کردنـد کـه از نـگاه علیرضـا درسـت نبـود. او ۳ گاهـی در کلاس زبـان برخـی از دوسـتانش دربـاره روحانیـون 
می خواسـت بـا دلیـل و سـند ایـن موضـوع را بـه آن هـا بگویـد، امـا بـرای 

حرف هایـش سـندی نداشـت؛ به همین دلیـل مجبـور بـود مطالعه 
کند یا از دوستان طلبه اش بپرسد، بعد جواب آن ها را بدهد. وقتی 

ح می شـد و بـاز بایـد بـرای  پاسـخ مـی داد، سـؤال دیگـری مطـر
جوابـش، همیـن مسـیر را می رفـت. ایـن رونـد را نمی پسـندید و 

تصمیـم گرفـت اطلاعاتـش را افزایـش دهد.سـال 1388 یـک 
روز سـری بـه حـوزه زد و گفـت می خواهد آنجـا درس بخواند.
ک�ر سن �بت  وقتی سنش را پرسیدند، گفتند «۲3سال حدا
نام ماسـت. شما ۲5سال دارید و نمی شـود.» همان جا یکی 
از طـلاب بـه او گفـت «می توانـی ک�اب های شش سـال اول 
را تهیـه و مطالعـه کنـی و امتحـان بدهـی؛ در صـورت قبولـی 
می توانی در حوزه درس بخوانی.»  علیرضا ک�اب ها را خرید 

و یک سـال تمـام درس  خوانـد. زمانـی کـه بـرای امتحان 
ح مربـوط به پارسـال  مراجعـه کـرد، بـه او گفتنـد ایـن طـر
بـوده اسـت و امسـال اجرا نمی شـود. او ماند کـه چه کند،
اما ناامید نشد و همچنان برای ورود به حوزه پرس و جو 

می کرد.درسـت همـان سـالی کـه کنکـور ارشـد داد و در 
رشـته نرم افزار قبول شـد، یکی از دوسـتانش به او گفت 

ح سـفیران هدایـت را دارد و  «امسـال حـوزه علمیـه طـر
می توانـی �بـت نام کنـی.» هر چه خانواده اش اصـرار کردند 
تـا علیرضـا بـه دانشـگاه بـرد، او قبـول نکـرد و بـه ایـن فکـر 
ح را بردارنـد. بـرای  می کـرد کـه شـاید سـال آینـده ایـن طـر

همیـن قیـد دانشـگاه را زد و به حوزه رفت.

علیرضا‌کیخا�ی،‌مهندس‌محله‌احمد‌آباد،‌هر‌طور‌حساب‌
می‌کند‌می‌بیند‌روحانی‌‌شدنش‌دور‌از‌انتظار‌بود

سرن��ت �یر�� 
����ی

حمیده صفائـی| هرچـه محاسـبه می کنـد، می بینـد انتخاب 

این مسـیر فقط به خودش بسـتگی نداشـته؛ بیشـتر لطف 
خدا بوده که شـامل حالش شـده است.

ع شـد کـه علیرضـا در کاس هـای  و ماجـرا از روزی شـر
ز آن  . بعـد ا طـب سـنتی بـا تعـدادی طلبـه دوسـت شـد
ی  ا ش و بـر خ طبعی همیشـگی ا ت شـو د و بنـا بـه عـا ا
ی بـه  ، سـر ش ن طلبـه ا سـتا و شـتن د ا به سر گذ سر
حجره هـای آنـان در حـوزه علمیـه مـی زد تـا ببینـد دقیقـا 
بـه چـه کاری مشـغول هسـتند. ایـن رفت و آمدهـا سـبب 
کنجکاوی اش شد و برای رسیدن به جواب  پرسش های 
ذهنـش پیگیـر شـد تـا بـه حـوزه بـرود، امـا 25سـال، سـن 

مناسـبی نبـود کـه او را پذیـرش کننـد.
� «سفیران هدایت» یکی از فرصت های زندگی اش بود، طر
درست همان سالی که در مقطع ارشد رشته 
نرم افزار قبول شد. دو راهی سختی 
بـود و علیرضـا به خاطـر اینکـه ایـن 
فرصـت را از دسـت ندهـد، حوزه 
علمیـه را انتخـاب کرد و در مسـیر 
کنـون  جدیـدی گام گذاشـت. ا
پـس از یازده سـال در نقطـه ای 
ه  د یسـتا سـته ا ا لـش می خو کـه د
لاسام والمسـلمین  اسـت. حجت ا
علیرضا کیخائی چند سالی است 
عـت مسـجد  م جما مـا ا
شـت  لند ا حجتـی 
ه  یـگا ه پا نـد ما و فر
شـهدای الندشـت 
در عارف10 است.

1
داستان جلد

در کاس هـای طـب سـنتی اش چنـد طلبـه هـم حضـور  داشـتند. اخـاق علیرضا طوری بود کـه خیلی زود با همه 2
دوست می شد. او در کمتر از چند روز با طلبه های حاضر در کاس 
طب سـنتی دوسـت شـد و این دوسـتی و حس کنجکاوی سبب 
شـد گاهـی به همـراه آن هـا بـه حـوزه علمیـه بـرود و سـری بـه 
حجره هایشـان بزند.بـه اینجای صحبت که می رسـد، لبخندی 
بـر لبـش می نشـیند و ادامـه می دهـد: می خواسـتم ببینـم طـاب 
در حـوزه علمیه چه درس هایی می خوانند و در حجره هایشـان 
چـه خبـر اسـت. گاهی هـم می رفتم سربه سرشـان می گذاشـتم و 
شـوخی می کـردم. سـبک درس خواندنشـان برایـم جالـب بـود و 

کنجکاوم کرد، اما نه به اندازه ای که بخواهم به حوزه بروم.

زاده زاهدان است و سه سال اول زندگی اش را در آنجا گذرانده. پـدرش معـاون بازرگانـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای 1
نفتـی زاهـدان بـود و از آنجـا بـه زابـل منتقل شـدند. پس از هشت سـال 

زندگی در این شهر به گرگان رفتند و 10سال هم آنجا زندگی کردند.
علیرضـا سـال 138۲ کاردانـی نرم افـزار کامپیوتـر زاهـدان قبـول شـد و 
سـال 138۴ کارشناسـی همیـن رشـته را در مشـهد ادامـه داد و سـال 86
� التحصیل شـد. کارشناسـی اش را که گرفت، به همراه دامادشان  فار
تـوی دفتـری در خیابـان راهنمایـی مشـغول بـه کار شـد. آنجا هـم تیزر 
تبلیغاتی و انیمیشن می ساختند و هم آموزش می دادند. بعد از چندماه 
در شـرک�ی مشـغول بـه کار شـد و مسـئولیت شـبکه های کامپیوتـری 

آنجـا را برعهـده گرفت.
او می خواسـت مقطـع ارشـد نرم افـزار کامپیوتـر را در دانشـگاه دولتـی 
بخواند، اما در آزمونش قبول نشد. یکی از دوستانش پیشنهاد کرد برای 
ادامه تحصیل به هندوستان برود. او هم پذیرفت. برای رفتن به این 
سـفر به دنبـال تقویت زبان بود. نزدیـک کلاس زبان کلاس های طب 
سنتی و نجوم هم برگزار می شد. علیرضا که از قدیم علاقه بسیاری به 

این حوزه ها داشـت، تصمیم گرفت در این کلاس ها هم شـرکت کند.

بـود و بیشـتر زمان کـودکان و نوجوانان ۵ کرونـا بچه هـا را به سـمت گوشـی بـرده 
یـگاه بسـیج  نـده پا . ایـن فرما بـا آن می گذشـت
؛ ر کنـد و شـی د ز گو ا ا ن هـا ر فـت آ تصمیـم گر

شـت و  ا ن گذ یشـا ا ی بر لیـل جلسـه ا به همین د
ر کنیـد و  یـد حرفـه ای کا ر گـر دوسـت دا گفـت: ا
ی  س هـا نیـم کلا ا ، می تو ید ر شـو ر کا ا ز د بـا ر ا و
فتوشـاپ، افترافکـت، گرافیـک، تدویـن فیلـم و 
ب بچه هـا  ل خـو سـتقبا . ا ر کنیـم ا گـز یمیـر بر پر
سـبب شـد ایـن کلاس هـا در مسـجد محلـه بـرای 

خواهـران و بـرادران به رایـگان برگزار شـود.
شـیه شـهر کـه  ی بسـیج حا ه هـا یگا ز پا خـی ا بر
دربـاره این کلاس هـا شـنیده بودند، درخواسـت 
آمـوزش برای بچه های پایگاهشـان را داشـتند.
دوری مسیر و تعداد متقاضیان سبب شد به این 
فکـر بیفتند برنامه آموزشـی را ضبـط کنند و فایل 
آن را دراختیارشـان قـرار دهنـد و کار پشـتیبانی 

از ایـن آموزش هـا با آن ها باشـد.

کن شـد. سـال 139۲ بـه ۴ بـه اصـرار مـادر سـال 1391 ازدواج کـرد و در  محلـه احمدآبـاد سـا
حـوزه رفـت و از سـال 1393 به خاطـر تخصصـش در 
کامپیوتر، مدرس برخی از دروس کامپیوتر حوزه علمیه 
شـد. کم کـم به خاطـر معـدل خوبش دروس سـال های 
پایین تـر را بـه او سـپردند. بالاخـره علیرضـا کیخائـی در 

سـال 1396 ملبس شد.
کن شـد، پاتوقش  از همـان ابتـدا کـه در خیابـان عارف سـا

 گاهـی در کلاس زبـان برخـی از دوسـتانش دربـاره روحانیـون  گاهـی در کلاس زبـان برخـی از دوسـتانش دربـاره روحانیـون 
صحبت هایـی  می کردنـد کـه از نـگاه علیرضـا درسـت نبـود. او  او 

می خواسـت بـا دلیـل و سـند ایـن موضـوع را بـه آن هـا بگویـد، امـا بـرای  امـا بـرای 
 به همین دلیـل مجبـور بـود مطالعه  به همین دلیـل مجبـور بـود مطالعه 

 بعد جواب آن ها را بدهد. وقتی 
ح می شـد و بـاز بایـد بـرای   سـؤال دیگـری مطـر
 ایـن رونـد را نمی پسـندید و 
1388 یـک 

روز سـری بـه حـوزه زد و گفـت می خواهد آنجـا درس بخواند.
ک�ر سن �بت  سال حدا
 همان جا یکی 
می توانـی ک�اب های شش سـال اول 
 در صـورت قبولـی 
  علیرضا ک�اب ها را خرید 

 زمانـی کـه بـرای امتحان 
ح مربـوط به پارسـال   بـه او گفتنـد ایـن طـر

اما ناامید نشد و همچنان برای ورود به حوزه پرس و جو 
درسـت همـان سـالی کـه کنکـور ارشـد داد و در 

 یکی از دوسـتانش به او گفت 
ح سـفیران هدایـت را دارد و  امسـال حـوزه علمیـه طـر

 هر چه خانواده اش اصـرار کردند 
 او قبـول نکـرد و بـه ایـن فکـر 
 بـرای 

این مسـیر فقط به خودش بسـتگی نداشـته بیشـتر لطف 
خدا بوده که شـامل حالش شـده است.

ع شـد کـه علیرضـا در کاس هـای  و ماجـرا از روزی شـر
ز آن  . بعـد ا طـب سـنتی بـا تعـدادی طلبـه دوسـت شـد
ی  ا ش و بـر خ طبعی همیشـگی ا ت شـو د و بنـا بـه عـا ا
ی بـه  ، سـر ش ن طلبـه ا سـتا و شـتن د ا به سر گذ سر
حجره هـای آنـان در حـوزه علمیـه مـی زد تـا ببینـد دقیقـا 
بـه چـه کاری مشـغول هسـتند. ایـن رفت و آمدهـا سـبب 
کنجکاوی اش شد و برای رسیدن به جواب  پرسش های 

25 امـا 25 امـا 25سـال ذهنـش پیگیـر شـد تـا بـه حـوزه بـرود،
مناسـبی نبـود کـه او را پذیـرش کننـد.

� «سفیران هدایت» یکی از فرصت های زندگی اش بود � «طر «طر
درست همان سالی که در مقطع ارشد رشته 
نرم افزار قبول شد. دو راهی سختی 
بـود و علیرضـا به خاطـر اینکـه ایـن 

فرصـت را از دسـت ندهـد
علمیـه را انتخـاب کرد و در مسـیر 

جدیـدی گام گذاشـت
پـس از یازده سـال در نقطـه ای 
ه  د یسـتا سـته ا ا لـش می خو کـه د
لاسام والمسـلمین  اسـت. حجت ا
علیرضا کیخائی چند سالی است 
عـت مسـجد  م جما مـا ا
شـت  لند ا حجتـی 
ه  یـگا ه پا نـد ما و فر
شـهدای الندشـت 

در عارف

در کاس هـای طـب سـنتی اش چنـد طلبـه هـم حضـور 
 اخـاق علیرضا طوری بود کـه خیلی زود با همه 
 او در کمتر از چند روز با طلبه های حاضر در کاس 
طب سـنتی دوسـت شـد و این دوسـتی و حس کنجکاوی سبب 
شـد گاهـی به همـراه آن هـا بـه حـوزه علمیـه بـرود و سـری بـه 
بـه اینجای صحبت که می رسـد، لبخندی 
 می خواسـتم ببینـم طـاب 
در حـوزه علمیه چه درس هایی می خوانند و در حجره هایشـان 
 گاهی هـم می رفتم سربه سرشـان می گذاشـتم و 
 سـبک درس خواندنشـان برایـم جالـب بـود و 

 اما نه به اندازه ای که بخواهم به حوزه بروم.

می خواستم به هندوستان بروم، اما...

استودیویی برای تولید محتوای محله

آموزش تخصصی کامپیوتر برای درآمدزایی

سر به سر طاب می گذاشتم

لات رفتم به دنبال جواب سؤا



5
دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

ش 9 سـال گذشـته یکـی از دوسـتانش به  ر و ش و پـر ز مو : آ یـد و می گو ا
اسـتخدامی دارد؛ چـرا شـرکت نمی کنـی؟ او 
که کار با نوجوانان را دوسـت دارد، در رشـته 
سـت بـر قضـا  کت می کنـد و د تـر شـر مپیو کا
قبـول می شـود.می خندد و تعریـف می کنـد: 
یـدن مـن  ای مصاحبـه رفتـم بـا د وقتـی بـر
یـن  ر ا نـد و گفتنـد مگـر شـما د د تعجـب کر
حـوزه تخصـص داریـد! خلاصـه در مصاحبه 
کنـون در ناحیـه تبـادکان در  قبـول شـدم و ا

سـه هنرسـتان مشـغول بـه تدریـس هسـتم.
بهتریـن خاطره اش از اولیـن سـال تحصیلی 
در ایـن مـدارس ایـن اسـت کـه وقتـی وارد 
گردانش بـه او می گوینـد  کلاس می شـود، شـا
«حاج آقـا اشـتباه آمده ایـد؛ الان دینی و قرآن 
نداریـم. درس مـا تخصصـی اسـت.» وقتـی 
متوجـه می شـوند او دبیـر تخصصـی اسـت، 
اذیت و آزارهایشـان شـروع می شـود تـا نقطه 
ضعفـی از او بـه دسـت بیاورنـد. بـرای اینکـه 
 ، نـد و نگیر ی بـه ا د ا یـر نـش ا ا ز مو نش آ ا د
به خاطر هر دو سـاعت تدریس چهارسـاعت 
یسـد و  س بنو ر ح د د تـا طـر لعـه می کـر مطا
بتواند در کلاس، پاسـخ سؤالاتشان را بدهد.

کـه  ئـی  کیخا لمسـلمین  ا م و سلا لا حجت ا
د  گر ین شا تر ر شر و شو ش پر د ی خو ر گا ز و ر
 ، سـت ه ا د ن بـو سشـا کلا ی  نشـجو ا و د
نش  ا د گر نـد شـا ا حتـی می تو ا لا به ر حـا

 . ل کنـد ا کنتـر ر

او می سـپارند و از سـال1400 هـم امـام جماعـت هرسـه نوبـت نمـاز می شـود. درس خوانـدن و 8 به خاطـر نزدیکـی خانـه اش بـه مسـجد حجتـی الندشـت از سـال1394 امامـت نمـاز صبـح را به 
تدریـس در حـوزه، فرماندهـی پایـگاه بسـیج و امامـت نمازگـزاران مسـجد، کار هـرروز او می شـود، امـا این 
کارهـا ذره ای از دغدغـه اش نسـبت به نوجوانـان کم نمی کند و همچنان احسـاس می کند در این مسـیر 

کم گذاشته است.
گـر می شـود، مـن به عنـوان  یـک روز سـری بـه هنرسـتان غیرانتفاعـی نزدیـک مسـجد می زنـد و می گویـد: ا
امـام جماعـت بـه اینجـا بیایم. آن هـا از این پیشـنهاد اسـتقبال می کننـد. او تعریـف می کند:  خوشـبختانه 
نماز ظهرشان را ساعت 12:10 می خواندند. گفتم نماز ظهر مسجد را می خوانم؛ بعد پیش شما می آیم. 
آن هـا هـم اسـتقبال کردند. کم کم بـا دانش آموزان ارتباط گرفتـم. هر یک به زبان خودشـان؛ با یکی درباره 
گوشـی موبایلـش صحبـت می کـردم، بـا دیگـری دربـاره لپ تـاپ یـا کامپیوتـر. دانش آمـوزان کـه دیدند در 
قـا هنرسـتان  حـوزه  کامپیوتـر تخصصـی دارم، ارتباطمـان نزدیک تـر شـد. یـک روز یکـی از بچه هـا گفـت؛ آ
مـا مـدرس تصویرسـازی نـدارد. تخصصـم همین بـود. به مدیر هنرسـتان پیشـنهاد کردم بـرای تدریس 

بـروم. پذیرفتند و در مدرسـه مشـغول به تدریس شـدم.

بسـیج شـهدای الندشـت بـود. بـرای رفـع آن تـاش می کـرد بـا برنامه هـای 6 «یـک عـده مخاطـب مـا نبودنـد.» ایـن یکـی از دغدغه هـای فرمانـده پایـگاه 
آموزشی، فرهنگی و تفریحی مثل جلسات حل تمرین، استخر، فوتبال و کاس های 
علمی آن ها را نیز جذب کند. کاس های روباتیک و دوره های نجوم هم جزو ثابت 
برنامه هایشـان شـد. کم کم توانسـتند برای مجموعه، تلسـکوپ و دیگر تجهیزات 
نجوم را فراهم کنند.او با اشـاره به شـگفتی های عالم و نظم هسـتی می گوید: از این 
فرصت استفاده کردیم و لابه لای مطالب کاس، اصول فقهی و احکام را به بچه ها 

آمـوزش دادیـم. آمـوزش نرم افـزار بِلِنـدِر و تری دی مکـس بـرای جوانـان هـم در این 
پایگاه مورداستقبال قرار گرفت.

در کنار فعالیت های این مسجد، محفل نور که در واقع محفل هنرمندان انقاب 
اسـامی اسـت، شـکل گرفـت. در ایـن محفـل تبـادل اطاعـات درباره فتوشـاپ، 
هـوش مصنوعـی، طراحی هـای سـه بعدی، امکانـات سـخت افزاری و ... صـورت 
لاسام والمسلمین  می گرفت. در این جلسات درکنار رفقای حوزه رسانه  حجت ا
کیخائـی، جوانـان و نوجوانـان خوش فکـر محلـه هـم حضـور دارنـد. ایـن افـراد 
بیـن 17 تـا 25سـال دارنـد و طـی دو سـال گذشـته دوازده نفـر از آن هـا وارد بـازار 

کار شده اند.

کـه در بیست و چهار سـالگی در آن شـرکت کـرده بـود؛ می گویـد: شـنیدیم 7 همان طور کـه خاطراتـش را تعریـف می کنـد، بـه یـاد اعتکافـی می افتـد 
مسـجد ارشـادالرضا)ع( اعتـکاف برگـزار می کنـد. بـه پسـرخاله ها و پسـر عموهایم 
گفتـم بیاییـد برویـم. خلاصـه 10نفـر دوسـت و آشـنا جمع شـدیم و رفتیـم اعتکاف. 
آن سـال جـام جهانـی فوتبـال بـود. بـرای همیـن پسـرخاله ام لابـه لای وسـایلش 
تلویزیـون آورده بـود! سـرتان را بـه درد نیـاورم. آن قـدر شـلوغ بودیـم کـه همه چیز 
را به هم ریختیم. روز آخر هم برای مسئول اعتکاف جشن پتو گرفتیم. مسئولان 
آنجـا از دسـتمان عاصـی شـده بودنـد، امـا در نهایـت بـه رویمـان نیاوردنـد و بـا 
 صبـوری مـا را تحمـل کردنـد. آن اعتـکاف سـبب آشـنایی مـن بـا دو روحانـی

 آنجا شد.

مسـجدالنبی)ص( و مسجد حجتی الندشت بود. به خاطر 
اخلاق خوش و ارتباط دوستانه ای که با کودکان و نوجوانان 
محله داشت، سال 1397 فرماندهی پایگاه بسیج شهدای 
الندشـت را بـه او دادند. یک سـال از حضورش در مسـجد 
نگذشـته بـود کـه کرونـا شـهر را فرا گرفـت و به خاطـر حفـظ 

سلامتی مردم، مساجد هم بسته شدند.
حجت الاسلام والمسـلمین کیخائـی بـه ایـن فکـر کرد 
چطـور می توانـد ارتباطـش را بـا مـردم محلـه به ویـژه 
کـودکان و نوجوانـان حفـظ کنـد. او بـا اشـاره بـه ایـن 
ع ادامه می دهد: در پایگاه بسیج استودیویی  موضو

یـگاه  بسـیج را  راه انداختیـم تـا صـدای مسـجد و پا
بـه گـوش اهالـی برسـانیم. اسـتادانی در حوزه هـای 
اعتقـادی، طـب سـنتی، روان شناسـی و تربیـت فرزند 
می آوردیـم و پـس از ضبـط برنامـه در کانـال محلـه 

پخـش می کردیـم.
ی  ا . بـر نـد د ش نکر مـو ا ا فر ن ر نـا ا جو ن و نو کا د کـو
آمـوزش بـه آن هـا سـناریوهایی چیدند و عروسـکی 
تی  لا ا سـک سـؤ و ، عر ر هـر قسـمت . د نـد ید خر
شـت کـه بـه  ا ر د مـه حضـو نا ی بر سـید و مجـر می پر

. آن هـا پاسـخ مـی داد

غیر مسجدی ها هم به مسجد بیایند

برای مراسم اعتکاف تلویزیون برده بودیم

نوجوانان اولویتم هستند

آقا اشتباه آمده اید؛ کاس قرآن نداریم!
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به خاطر سن کم  و دانشجو بودنشان چالش های بسیاری 
دارنـد و کمتـر به آن ها اعتماد می شـود. این مشـکل تلاش آن ها 
را مضاعف کرده است. برای رسیدن به هدفشان در دوره های 
آموزشـی مختلـف شـرکت کردنـد تـا بتواننـد در متقاعد کردن 

اسـتادان و پزشکان موفق باشند.
شمشـیری تعریـف می کنـد: متقاعد کردن یک پزشـک 
بـرای خرید لوازم پزشـکی  بسـته به بار علمـی ما دارد  و 
غیر از آن نمی توانیم پزشکان را برای انجام کارهای 
تخصصی متقاعد کنیم. مشـکل دیگـر ما خدمات 
پس از فروش است. مثلا محصولی 10سال ضمانت 
پـس از فـروش دارد و خریـدار می پرسـد «شـما اول 
کارتـان اسـت؛ چطـور می خواهید تضمیـن کنید.»
ما فقط می توانیم مهارت های فنی خود را به آن ها 
گـر دسـتگاهی خراب شـد، نشـان دهیـم و بگوییـم ا
نیروهای ما آن را تعمیر می کنند. چون در این دو سال 
تأسـیس شـرکت  و گذرانـدن آموزش هـای مختلـف به 

توان نیروهایمان اعتماد داریم.

�� ��اد ������
گـروه تحریریـه ایـن شـرکت هـم به دنبـال نشـر مطالـب 
تخصصـی هسـتند تـا بـه اطرافیانشـان بگوینـد هر چنـد 
دانشـجو هسـتند  و تجربـه یـک متخصـص را ندارنـد، تـلاش 
گاهـی و تخصـص کسـب کننـد؛ می کننـد در حـد خودشـان آ

بـرای همیـن نشـریه «بیوتیک مدیـکال» را فعـال کرده انـد.
در این نشریه درکنار بهره مندی از حضور استادان، از ظرفیت 
دانشـجویان نیـز اسـتفاده می کننـد. ضیایـی بـا اشـاره به ایـن 
موضـوع توضیـح می دهـد: در هـر کاری بـرای جلـب اعتمـاد 
دیگـران بایـد تخصـص کافـی کسـب کنیـد تـا بتوانیـد در آن 
عرصـه حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـید. مـا بـه ایـن موضوع 
فکـر کردیـم کـه هر جـا می رویـم، فـرض را بـر ایـن نگذارنـد کـه 
تعـدادی دانشـجوی خـام و بی تجربـه هسـتیم. بنابرایـن 
نشریه ای تخصصی در حوزه کاری خودمان تولید می کنیم و 
با انتشـار مطالب تخصصی، علاوه بر ایجاد امید در دل دیگر 
دانشـجویان این رشته، به همه می گوییم دوره دانشجویی 

فقـط مختـص انجـام پروژ ه هـای نظری نیسـت.

دانش�ویان‌مهندسی‌�زشکی‌که‌شرکت‌استارت‌آ�ی‌راه‌اندازی‌کرده‌اند،‌از‌چالش‌هایشان‌می‌گویند

ب� ما می گو��� »ک� ��رب�«
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راه تجربه

ند و  ت می شـو و ن قضـا طـر سـن کمشـا به خا | ئی صفا

، رنـد برخـی هـم فکـر می کننـد آن دو  تخصـ� کافـی ندا
ش  ز تـا سـت ا ینـد و د ه نمی آ تـا ن کو مشـا ا مـا هی� کد ا

. اصـا باهم بودنشـان به خاطـر همیـن  رنـد برنمی دا
. یسـک پذیری بـرای رسـیدن بـه اهـداف  اسـت ر
بیشتر از دو سال پیش، وقتی امیرحسین ضیایی 

متوجه می شـود امیرحسین شمشیری، دوست 
دوران مدرسه اش، هم مثل او مهندسی پزشکی 
نـد، تصمیـم می گیـرد سـری بـه او بزنـد  می خوا

، ل ز پنج شـش سـا ر مجـدد بعـد ا و ایـن دیـدا
آن هـا را کنـار هـم قـرار می دهـد و نتیجـه اش 
ت�سیس شرکت استارت آپی «امیران مدیکال»
ع، می شـود کـه عاوه بـر ارائـه محصـولات متنو
خدمـات تعمیـرات و آمـوزش نیـز ارائـه می کند.

ایـن دو دانشـجوی سـال آخر کارشناسـی رشـته 
مهندسـی پزشـکی  تـاش می کننـد فضایـی بـرای 

ینـی را  فر رآ رشـته تحصیلی شـان ایجـاد و مسـیر کا
بـرای دیگـر هم رشـته ای های خـود همـوار کننـد.

ا��� ���� ����� ���، ����� ۱۳۸۰
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

از خانواده ای فرهنگی است. مادرش مدرس 
ادبیـات اسـت و او هـم عاقه منـد بـه شـعر و 
شاعری. کسی فکرش را نمی کرد امیرحسین 
رشـته تجربـی را انتخاب کنـد و به دنبال 
ادبیات نباشد. هرچند به قول خودش،

مسیرش با عاقه اش به شعر و شاعری 
منافاتی ندارد. از دوران نوجوانی به دنبال 

ورزش بود و دان3 تکواندو را دارد.
آن طور کـه برایمـان تعریـف می کنـد، یـک 
سـال بـرای انتخـاب ایـن رشـته پرس  و جـو 
و سـپس آن را انتخـاب کـرده اسـت. دوران 
کرونا خاطره تلخی برای او به جا گذاشـته و 
پدرش، بزرگ ترین پشتوانه زندگی اش،

را از دسـت داده اسـت.

ا������� �����ی، ����� ۱۳۸۱
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آن طور که خودش می گوید، پدرش 
شغل آزاد دارد و امیرحسین را طوری 
بزرگ کرده که از هفت هشت سالگی 

در بـازار باشـد. تابسـتان های او دم 
مغازه هـا می گذشـت تـا با کسـب و کار 

آشـنا شـود. حتـی پـدرش می سـپرد 
دسـتمزدی بـه او ندهنـد، چون قـرار بود 

فوت و فـن کار دسـتش بیایـد. در کنـار 
درس و کار هـای پاره وقـت، موسـیقی هـم 
کار می کـرد. به خاطـر توانـش در نواختـن 
ادوات مختلف موسیقی اطرافیانش تصور 

می کردند رشـته هنر را انتخاب کند، اما پس از 
خواندن رشته تجربی، در دانشگاه وارد رشته 

مهندسـی پزشکی شد.

دانشـجویان این رشته، به همه می گوییم دوره دانشجویی 
فقـط مختـص انجـام پروژ ه هـای نظری نیسـت

ا��� ���� ����� ���
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

از خانواده ای فرهنگی است
ادبیـات اسـت و او هـم عاقه منـد بـه شـعر و 
شاعری کسی فکرش را نمی کرد امیرحسین . کسی فکرش را نمی کرد امیرحسین . کسی فکرش را نمی کرد امیرحسین 
رشـته تجربـی را انتخاب کنـد و به دنبال 

ادبیات نباشد
مسیرش با عاقه اش به شعر و شاعری 

منافاتی ندارد
ورزش بود و دان

آن طور کـه برایمـان تعریـف می کنـد
سـال بـرای انتخـاب ایـن رشـته پرس  و جـو 

و سـپس آن را انتخـاب کـرده اسـت
کرونا خاطره تلخی برای او به جا گذاشـته و 

پدرش، بزرگ ترین پشتوانه زندگی اش
را از دسـت داده اسـت

۱۳۸۱ ����� ۱۳۸۱ ����� ۱۳۸۱
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

، پدرش 
شغل آزاد دارد و امیرحسین را طوری 
بزرگ کرده که از هفت هشت سالگی 

 تابسـتان های او دم 
مغازه هـا می گذشـت تـا با کسـب و کار 

 حتـی پـدرش می سـپرد 
 چون قـرار بود 

فوت و فـن کار دسـتش بیایـد. در کنـار 
، موسـیقی هـم 
 به خاطـر توانـش در نواختـن 
ادوات مختلف موسیقی اطرافیانش تصور 

می کردند رشـته هنر را انتخاب کند، اما پس از 
 در دانشگاه وارد رشته 

���ی ��� ر��� �� در دا����ه �� ا��
کید بر این موضوع «علاقـه بـه موضـوع توان بخشـی و بهتر شـدن زندگـی آدم هـا  برایمان خوشـایند اسـت.» شمشـیری با تأ
پزشـکی در سـه حـوزه تولیـد و سـاخت، تعمیـرات و عیب یابی دارد. شـاید بتـوان گفت مهندسـی پزشـکی دربـاره تجهیزات بیو مکانیک)تعمیرات(، بیوالک�ریک)زبان های برنامه نویسی( می گویـد: رشـته مـا سـه زیرمجموعـه بیومتریال)سـاخت(،

ح اسـت و ورود بـه بـازار او ادامـه می دهـد: فضـای کار فنـی بـرای رشـته مـا کـم و در و کالیبره کردن دسـتگاه های پزشـکی است. کنـد و خوشـبختانه ازطریـق آن توانسـته ایم برای بیسـت نفر اسـتارت آپی باشـیم کـه بـرای خودمـان و دیگـران ایجـاد کار کار سـخت می شـود. ایـن خـ� سـبب شـد بـه فکـر تشـکیل دانشـگاه فقـط بخـش تئـوری مطـر
از دانشـجویان ایـن رشـته کارآفرینـی کنیـم.

��� �� د���ل ���رت ������
فـروش و تعمیـرات لـوازم پزشـکی را فعـال کرده انـد، امـا قـرار نیسـت 
فقـط تجـارت کننـد. آن هـا درکنـار سـود به دنبـال ایـن هسـتند کـه بـه 
هم رشـته ای های خود یادآوری کنند به دنبال تولید ملی باشند و سعی 

کننـد بـا تـلاش از ظرفیـت خودشـان اسـتفاده کننـد.
ضیایی مهـر می گویـد: کار مـا فقـط بـه فـروش و تعمیـرات لـوازم پزشـکی 
منتهـی نمی شـود. در گروهمان تیـم اختراعات، �بت ایده هـا و تحریریه 
هـم داریـم. دانشـجویان ما ایده هـای نابی دارنـد که می تواننـد به تولید 

برسـانند، فقـط باید مسـیر درسـت را طـی کنند.
وی ادامـه می دهـد: سـایت های خارجـی را می گردیـم و تکنولـوژی روز را 
می بینیـم و پیگیـر تولیـد آن می شـویم. قبـول داریـم کار آسـانی نیسـت،

امـا بـا تـلاش و کوشـش و خـرد جمعـی بالاخـره به نتیجـه خواهد رسـید.
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به مناسبت روز دانشجو
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

صدر|مهربانـی مـرد و زن یـا کوچـک و بـزرگ نمی شناسـد؛ فقـط بایـد 

دلـت بخواهـد تـا کاری نیـک هر چنـد کوچـک انجـام دهـی و چـه 
بهتـر کـه ایـن کار خیـر بـرای دانش آمـوزان مناطـق محـروم باشـد. 
پویـش «نـان و مهـر» بـا شـعار«مهربانی سـاده اسـت«، امسـال نیـز 
مثل سـال های گذشـته به همت بنیاد نیکوکاری عماد، فعالیتش 

را بـا توزیـع صبحانـه در دبسـتان قائم)عـج( محلـه نـوده آغـاز کـرد.
پیش از توزیع صبحانه در این مدرسه، نشست خبری به همت 
مؤسسـه عمـاد و آموزش و پـرورش منطقـه تبـادکان مشـهد بـا 
موضـوع خدمت رسـانی بـه مناطـق کم برخـوردار و حاشـیه شـهر 
مشـهد در سالن جلسـه شهید سـلیمانی اداره آموزش و پرورش 
تبادکان برگزار شد. در این جلسه عاوه بر مدیر آموزش و پرورش 
منطقـه تبـادکان، دبیـر مؤسسـه نیکـوکاری عمـاد، اهالـی ورزش و 

رسـانه نیز حضور داشـتند.

تغذیه مقوی و گرم، نیاز دانش آموزان○●�
محمد حسـین عبداللهی، مدیر آموزش و پـرورش تبادکان، در ابتدای 
ایـن جلسـه بـه فعالیت هـا و اقدامـات شایسـته سـال گذشـته مؤسسـه 
نیکـوکاری عماد اشـاره کرد و گفت که با کمک این بنیاد، سـال گذشـته 
بیـن 65 هـزار دانش آمـوز محـروم، صبحانـه گـرم توزیـع شـده اسـت. او 
گفت: یکی از نیازهای مهم دانش آموزان تغذیه مناسب است و در این 
مدت با همت این بنیاد و کمک خیران، بخشی از این نیاز تأمین شده 

است. امیدواریم امسال هم با کمک خیران 
و اهالی ورزش و رسانه بتوانیم صبحانه گرم را 

بین بیش از 100 هزار دانش آموز محروم توزیع کنیم.

گام بعدی، کشف استعدادهای ورزشی○●�
سـعید کاظمـی، دبیـر اجرایـی بنیـاد نیکـوکاری عمـاد، نیـز بـه سـابقه 
هفت سـاله اجـرای ایـن پویـش اشـاره کـرد و افزود: امسـال قصـد داریم 
در کنـار توزیـع صبحانـه، جشـنواره ای ورزشـی بـا هـدف اسـتعدادیابی 
هـم برپـا کنیـم. هیئت هـای ورزشـی، دو ومیدانـی، تنیـس روی میـز، 
ورزش هـای همگانـی، کشـتی، شـنا، تیـر و کمـان تـا امـروز مـا را در ایـن 
کار خیـر همراهـی کرده انـد. کاظمـی بـا اشـاره بـه شـعار «مهربانـی سـاده 
اسـت» از همـه افـراد خیّر و دغدغه منـد در حرفه هـای مختلف ازجمله 
ورزشـکاران و اهالـی رسـانه خواسـت در ایـن فعالیـت خیـر همـراه بنیاد 

نیکـوکاری عمـاد باشـند.

کار نیکوکارانه○●� ورزشکاران، الگوی 
رضـا سـخندان، داور بین المللـی فوتبـال کشـور کـه  ایـن بنیـاد را در ایـن 
پویـش همراهـی می کنـد، معلـم آموزش و پـرورش منطقـه تبـادکان 
بـوده و بـا دانش آمـوزان ایـن محـدوده و نیازهایشـان کامـلا آشنا سـت. 
سـخندان در ایـن نشسـت به اسـتعداد دانش آمـوزان مناطـق محروم 
اشاره کرد و گفت: هدف ما کمک به شناسایی این استعدادهای ورزشی 

و حمایت از آن ها برای رسیدن به تیم ملی رشته موردعلاقه شان است.
ح خراسـانی، نیز گفـت به اینکـه فرزند  حمیـد طیبـی، فوتبالیسـت مطـر
منطقه محروم و کم برخوردار است افتخار می کند و افزود: ورزشکاران 
مثـل سـایر اقشـار نسـبت به ایـن دانش آمـوزان مسـئول هسـتند و 
می تواننـد بـا یـک کار سـاده برای ایـن کـودکان در خاطر آن هـا بمانند و 

الگـوی خوبی برایشـان باشـند.
او همچنیـن توصیـه ای بـه دانش آموزان کـرد و از آن ها خواسـت که در 
کارهایشـان بـه خـدا تـوکل کننـد و بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان دسـت 
از تـلاش برندارنـد و در نهایـت بـه آن هـا کـه برایشـان زحمت می کشـند، 
به ویـژه پـدر و مـادر احتـرام بگذارنـد. در پایـان ایـن نشسـت خبـری، از 
پیراهـن اهدایـی حسـین طیبـی، کاپیتـان تیم ملی فوتسـال ایـران، به 
ایـن پویـش رونمایـی شـد. یکـی از نیکـوکاران ایـن پیراهـن را بـه مبلـغ 
۲ میلیارد و 500 میلیون ریـال خریـداری کـرد کـه بـرای برنامه هـای ایـن 
پویـش هزینه می شـود. در پایان بـا حضور نیکوکاران، اصحاب رسـانه 
و مسـئولان دبسـتان قائم )عـج(، زنـگ پویـش «نـان و مهر» به صـدا درآمد 

و از 510 دانش آمـوز ایـن مدرسـه بـا صبحانـه گـرم پذیرایی شـد.

عیدگاه

صدر|لباس هـای سـفید با نشـان بهداشـت  و درمان به تـن دارند. 

برایشـان فرقـی نمی کنـد کـه بهـار و تابسـتان و گرمایـش باشـد یـا 
پاییز و زمسـتان و سـرمایش؛ آن هـا قدم در راهی گذاشـته اند که 
روز و شب نمی شناسد. سفیران یا داوطلبان سامت، نیروهای 
جهادی مرکز بهداشت هستند. آن ها برای رضای خدا وظیفه ای 
کنان  را بـه عهـده گرفته انـد و انجـام می دهنـد کـه بـا سـامت سـا

محله شـان گره خورده اسـت.
14 آذر روز جهانـی داوطلـب بهانـه ای شـد تـا به  سـراغ مرکـز جامع 
خدمـات سـامت شهید قدسـی در محلـه آبکـوه رفتیـم و پـای 

صحبـت کارشـناس و یکـی از رابطـان فعـال آنجـا نشسـتیم.

خود مراقبتی با کمک رابطان○●�
مرکز بهداشـتی و درمانی شهید قدسی )مرکز بهداشت شماره3)، بین 
بولوار فلسـطین و سـناباد 6۲ قرار دارد. این پایگاه بهداشـت در بیشـتر 
ح هـا و خدماتـش از بانوان فعال این محـدوده در قالب داوطلبان  طر
بهداشـت کمـک می گیـرد. خانم هـای داوطلـب بسـیاری به اینجـا 

رفت و آمـد دارنـد؛ چون در این پایـگاه، فعالیت هـای مفیدی یاد 
می گیرنـد و به عنـوان بازو هـای مرکـز بهداشـت محله عمل 

می کنند. به گفته کارشـناس ناظر ایـن مرکز، آن ها یاریگر 
مردم و کارشناسـان هستند.

طوبـی شـعبانی در ادامـه توضیـح می دهـد: اینجـا 
به طور مرتب کلاس های متنوع آموزشی بهداشتی 

برای داوطلبان سلامت برگزار می شود. داوطلبان 
در ایـن کلاس هـا می آموزنـد چطـور مطالـب 
علمی درباره بیماری ها را به زبان ساده برای 

اهالـی محله شـان بازگـو کنند. آن هـا با ایـن کار باعث ارتقای سـلامتی 
در محـدوده محـل سکونتشـان می شـوند. ایـن رابطـان علاوه بـر 
خانـواده خودشـان با سـایر هم محلی هـا در مجالس مختلـف ارتباط 

دارنـد و می توانند خود مراقبتی را بین اطرافیانشـان گسـترش دهند.

بازوهای فعال مرکز بهداشت○●�
یکـی دیگـر از فعالیت هـای ایـن داوطلبـان سـلامت، جمـع آوری آمـار 
و اطلاعـات از خانوارهـای محلـه بـرای راهنمایـی و کمـک بیشـتر بـه 
آن هاست. آن ها همچنین سرشماری های مخصوص به خودشان 
را دارنـد؛ مثـلا می داننـد چـه تعـداد از افراد قطـره فلج اطفـال را دریافت 
گیرداری در محله شـان شـایع  کرده انـد یا چـه بیماری های مزمن یا وا
است. آن ها با دادن این اطلاعات به کارشناسان مرکز بهداشت کمک 
می کننـد تا چـاره ای برای رفع بیمـاری پیدا کنند. شـعبانی در این باره 

می گویـد: هـر محلـه بسـته بـه سـبک زندگـی افـراد آنجـا بـا مشـکلات 
بهداشـتی و سـلامتی خـاص خـود روبه رو سـت و سـفیران سـلامت بـا 
گـر  شناسـایی آن، بـه ارتقـای سـلامت محلـه کمـک می کننـد. در واقـع ا
داوطلبـان همـراه مـا نباشـند، کارمـان سـخت می شـود. مبنـای کار مـا 
مراقبت های بهداشتی از زمان تولد تا  آخرین لحظه حیات فرد است. 
انجام این کار بدون کمک داوطلبان، سخت و گاهی ناممکن است.

کار جهادی برای سامت با عشق○●�
نرگـس محمـدی از رابطـان قدیمـی ایـن مرکـز اسـت. او از سـال 1378 
رابط سـلامت شـده اسـت. خواهرش آن زمان در این مرکز کار می کرده 
و بـرای اجـرای طرحـی نیـاز بـه پوسـتر داشـته اند کـه طراحـی و نقاشـی 
آن را نرگـس انجـام می دهـد. بعـد، از او دعـوت می کننـد تـا به عنـوان 
رابـط سـلامت بـا آن هـا همـکاری کنـد. او می گویـد: دو سـال بعـد هـم 
ازدواج کـردم و خوشـبختانه همسـرم با ادامه همـکاری ام موافق بود.
اوایل بیشتر وظیفه اش سرشماری و جمع آوری اطلاعات از خانوار های 
محلـه آبکوه بوده اسـت؛ متعاقـب همین اطلاعات متوجه می شـدند 
کسن نوزادش مراجعه نکرده است و باید از طریق  کدام مادر برای وا
رابـط پیگیری هـای لازم انجام شـود. او با حضـور در کلاس های 
آموزشـی آموختـه اسـت چطـور مراقـب سـلامت جسـم و روح 
فرزندانـش باشـد. نرگس خانـم می گویـد: کلاس هـای 

آموزشـی برای رابطان درس زندگی اسـت.
سفیران سلامت باید عاشق باشند تا این کار جهادی 
را انجـام دهنـد. ایـن نظـر نرگـس محمـدی، رابـط 
سـلامت کهنـه کار ایـن مرکـز اسـت کـه سـال های 
کنان محله آبکوه خدمت کرده است. سال به سا

ارتقای‌سطح‌عمومی‌بهداشت‌محله‌با‌رابطانی‌که‌با‌عشق‌کار‌می‌کنند

جهادگران حوزه سلامت
1

عیدگاه

توزیع‌صبحانه‌گرم‌برای‌دانش‌آموز‌مناطق‌کم‌برخوردار

میهمانی »نان و مهر«  2
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‌‌‌‌‌‌ایرج‌بخشی‌،مدیر‌مدرسه،‌می‌گوید:‌این‌اولین‌باری‌است‌که‌این‌ ‌‌‌
برنامـه‌در‌مدرسـه‌اجرا‌می‌شـود.‌در‌نظـر‌داریم‌برنامه‌هـای‌مختلفی‌طی‌
سـال‌تحصیلـی‌اجـرا‌کنیـم‌تـا‌خلاقیت‌بچه‌ها‌رشـد‌کنـد‌و‌در‌کنـار‌یکدیگر‌

با‌بازی‌های‌گروهی‌آشـنا‌شـوند.

‌‌‌‌‌‌علی‌اصغـر‌مهریـزی‌به‌همـراه‌هم‌کلاسـی‌اش،‌مهدیـار‌ماویانـی،  ‌‌‌
دانش‌آمـوزان‌مقطـع‌سـوم،‌پشـت‌میـز‌نشسـته‌اسـت‌و‌معرفـی‌و‌فـروش‌

کتاب‌به‌دانش‌آموزان‌علاقه‌مند‌را‌برعهده‌دارند.‌علی‌اصغر‌
می‌گویـد:‌هـر‌دو‌مـا‌بـه‌خوانـدن‌کتـاب‌علاقـه‌داریـم‌و‌

دوسـت‌داشـتیم‌دوسـتانمان‌را‌بـه‌کتاب‌خوانـی‌
تشـویق‌کنیـم.

‌‌‌‌‌‌ماهان‌مؤید،‌دانش‌آموز‌کلاس‌نگارش،‌داستان‌«مهمان‌ناخوانده»  ‌‌‌
را‌نوشـته‌و‌کتـاب‌را‌به‌شـکل‌سـیب‌طراحـی‌کـرده‌اسـت.‌او‌می‌گوید:‌زنگ‌
نگارش‌را‌خیلی‌دوست‌دارم،‌چون‌از‌کتاب‌داستان‌هایی‌که‌می‌خوانیم‌

ایده‌می‌گیرم‌و‌می‌توانم‌داستان‌های‌خودم‌را‌بنویسم.

‌‌‌‌‌‌غرفـه‌دست‌سـازه‌ها‌کـه‌شـامل‌کتـاب‌و‌کتابچـه‌اسـت،‌توسـط‌ ‌‌‌
دانش‌آمـوزان‌کلاس‌دوم‌یـک‌برپـا‌شـده‌اسـت.‌مرضیـه‌نـوروزی،‌معلـم‌
ایـن‌کلاس،‌می‌گویـد:‌‌این‌هـا‌دست‌سـازه‌های‌بچه‌هاسـت‌که‌در‌کلاس‌

نـگارش‌آمـاده‌شـده‌اسـت.

صدر|به مناسبت هفته بسیج، مسئولان و اولیا و مربیان مدرسه پسرانه جانبازان 

در محلـه بهـاران بـا اجـرای برنامه هـای متنـوع، روز شـادی را بـرای دانش آمـوزان ایـن 
مدرسه رقم زدند.

برگـزاری نمایشـگاه دست سـازه های دانش آمـوزان، برپایـی پاتـوق کتـاب و غرفـه بازی های 
مختلـف از جملـه فعالیت هـای ایـن روز بـود. هـدف از ایـن برنامـه، تشـویق دانش آمـوزان بـه 

کتـاب و کتاب خوانـی، یادگیـری کار گروهـی و مهارت هـای ارتبـاط اجتماعـی بـود.
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2  ‌برگزاری‌نمایشگاه‌و‌غرفه‌های‌بازی‌در‌مدرسه‌جانبازان
‌شادی‌و‌نشاط‌را‌برای‌دانش‌آموزان‌به‌دنبال‌داشت

پرورش خلاقیت با  کارگروهی


